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دو ســال از انتصــاب رئیس جدید ســازمان صداوســیما 
می گذرد . بنا بر ســنت معمول رســانه ها ، نگاهی می اندازیم 
بر مسیر طی شده در دو ســال گذشته . قبل از هر چیز یادآوری 
می کنم که بنا بر ساختار ، رویه گذشته و مقتضیات تعریف شده 
در راهبــری این نهاد، انتظار نمی رفــت و نمی رود که حتی در 
حد جابه جایــی و تغییر مدیریــت در وزارتخانه ها یا نهاد ها و 
ســازمان های دیگر، بعــد از تغییر مدیریتی ، تحولی اساســی 
و بنیادیــن در این مجموعــه اتفاق بیفتــد . البته خصوصیات 
و رفتــار فردی ریاســت تــا حــدودی به ویژه بــرای کارمندان 
ســازمان می تواند متفاوت باشــد ؛ مثلا ریاســت قبلی به جای 
تکریم بازنشســتگان ســازمان حتی ورود آنــان را به محوطه 
جام جــم ممنوع و محدود کرده بود  که ریاســت فعلی برای 
این موضــوع برنامه ریزی کرد. با این همه رســانه عظیمی که 
قرار بوده اســت  در عمل فراگیر و ملی نیز باشــد ، تا رســیدن 
بــه منظور و با مسماشــدن نام خــود فاصله زیــادی دارد. به 
دلیــل اهمیــت کارکرد صدا و ســیما نکاتــی را در ایــن زمینه

 یادآور می شوم.
صدا و سیما در تمام سال های اخیر نتوانسته است به عنوان 
ملجأ و منبع بیان همه تفکرات مطرح ، قانونی و مجاز در کشور 
مورد توجه و رجوع متفکران با سلیقه های مختلف قرار گیرد . 
این شــیوه عملکرد امر جدیدی نیست ؛ دســت کم در دو دهه 
اخیر به گونه ای بوده اســت که به هر شــکل پشتیبان تفکرات 
و جریان هــای مــورد قبول و همســو بــوده و در ممنوعیت یا 
محدودیت حضور تفکرات غیرهمسو یا منتقد در دو سال اخیر 

تغییری ایجاد نشده است.
درباره پخش اخبار نیز همچنان از رویه های قبلی و قدیمی 
با اندک رنگ و لعاب متفاوت اســتفاده می شود . اینکه بسیاری 
از رســانه های خارج از کشور هجوم گســترده ای برای اقناع و 
تأثیرگذاری بر مخاطبان داخلی دارند ، یک واقعیت است؛ ولی 
این همه واقعیت نیست . سنت غالب صدا و سیما در خبر رسانی 
به ویژه در قبال مشــکلات و بحران ها همواره ابتدا شیوه تدافع 
و تکذیب و ســپس عکس العمل بوده اســت. کمــاکان در بر 
همان پاشــنه می چرخد، با این تفاوت که توانایی ارتباط ، اطلاع 
و تأثیرگذاری مخاطبان نســبت به گذشــته کاملا افزایش یافته 
اســت ؛ در عین حال امکانات و ارتباطات رســانه ای سازمان نیز 
بهتر و قوی تر شده است و طبعا باید سعی بیشتری در شفافیت 
عملکردهــا و پخش به موقع و دقیق خبرها صورت بگیرد تا از 
رسانه های رقیب و کاربران فضای مجازی و شهروندخبرنگاران 
داخلی عقب نیفتد ، دراین صورت حتما مخاطبان نسبت به خبر 
رســانه اعتماد بیشتری خواهند داشت و کمتر نیازمند مراجعه 
به منابع دیگر خواهند شــد ؛ البته این کاری بس مهم و سخت 
است و کندن و جداشــدن از رویه های سنتی گذشته ، علاوه بر 
تلاش و همت ، درعین حال به همکاری و پشــتیبانی نهادهای 

تصمیم گیر و تأثیرگذار خارج از سازمان نیز نیاز دارد.
مدیریت جدید در بدو ورود بر تحول تأکید داشت؛ تغییراتی 
نیز در بُعد مدیریتی اتفاق افتاد و سن متوسط مدیران نسبت به 
قبل پایین تر آمد و به اصطلاح جوان ســازی شد؛ ولی تا به حال 
تحول و پیشــرفت درخور توجهی در تولیــد برنامه ها ، تعمیق 
محتوا و تأمین رضایت و کسب اعتماد بیشتر مخاطبان مشاهده 
نشده است . البته صداوسیما دو رسانه بزرگ و فراگیری هستند 
که تحول همراه بــا توقف در آن نمی تواند اتفــاق بیفتد ، باید 
ضمن اداره و مدیریت امروز رســانه ، بــرای فردا ، فصل آینده و 

چشم انداز سال های بعد نیز برنامه داشته باشد.
صداوســیما همواره در برخی از جنبه ها دچار افراط بوده و 
همچنان هست، در ابعادی نیز بی تناسبی افزایش یافته است. 
در همه مناسبت های مذهبی فضاسازی قبل از مناسبت ، اصل 
مناسبت و مشایعت و بدرقه طولانی آن ، یک سنت شده است ، 
معلوم نیست چرا هیچ گاه نسبت به این نحوه پوشش برنامه ها 
آسیب شناســی نمی شود و از کارشناســان ذ ی ربط و مخاطبان 

نظرخواهــی به عمــل نمی آید. در ایام حــج و روز عرفه همه 
شــبکه های تلویزیونی در حال پخش دعای عرفه بودند . واقعا 
اگر دو ، سه شبکه سراســری و در دسترس عموم دعا و برنامه 
مناسبتی ویژه پخش کنند، کفایت ندارد؟ راهپیمایی و پیاده روی 
عظیم مردم به مناســبت اربعین حســینی موضوع مهمی بود 
و صداوســیما نیز پوشش وســیعی به این رخداد داد و درصد 
بالایــی از خبرهــا و برنامه هــای تولیدی شــبکه های متعدد 
معطــوف این رویداد شــد، طبعا موضوع نیاز بــه توجه کامل 
داشــت؛ ولی باید برای همین موضوع مهم نیز حد و اندازه ای 
در نظر گرفت ، هم زمان به سایر موضوعات ، مشکلات ، نیازها و 

حساسیت های روز جامعه نیز توجه کرد.
صداوســیما مدت هاســت که به شــیوه ای حرکت می کند ، 
برنامه می ســازد ، گزارش می گیرد و از افراد دعوت می کند که 
انگار خود را صرفا رســانه بخشــی از مردم و قشری یا اقشاری 
از جامعه می داند ، متأسفانه تلاشی برای فراگیری و دربرگیری 
اکثریت قاطع مخاطبان با حفظ چارچوب های ابلاغی نمی شود 
یا دست کم توفیق محسوســی در این مسیر حاصل نمی شود ، 
تغییــرات در نوع پوشــش و ظاهر مجریان و برنامه ســازان در 

ماه های اخیر نیز کاملا در همین زمینه ارزیابی می شود.
جایگاه ریاســت صداوســیما در نظام سیاســی و فرهنگی 
کشــور جایگاه مهمی اســت؛ ولی این اهمیت الزاما نشــان از 
قــدرت بــالای تصمیم گیری او نیســت . برخــلاف آنچه تصور 
می شــود ، این گونه نیست که این رسانه عظیم تنها به یکی، دو 
حوزه بالادستی پاسخ گو یا از آن تأثیرپذیر باشد؛ بلکه نهادهای 
مختلف و شــخصیت های متعدد با شــیوه های مختلف بر این 
دستگاه تأثیرگذار هستند؛ به ویژه در جهت نفی و محدودسازی 
و اعمال فشــار برای پرهیز از گسترده ترشــدن طیف در برگیری 
و پوشــش مخاطبان ، به همین دلیل غالبــا مدیریت ها با وجود 
خوش بینی هــا و وعده هــای اولیــه ، به مرور به ســمت نوعی 

محافظه کاری و عدم تحول حرکت می کنند.
صداوســیما ســازمانی حجیم به لحاظ ســاختاری و تعدد 
شبکه ها و مجموعه های وابسته ، گسترده به لحاظ جفرافیایی ، 
پرعائله و غیرمتناسب به لحاظ تعداد نیروها با بیش از ۴۰ هزار 
نفر حقوق بگیر است . افزودن و سپردن مسئولیت های دیگر مثل 
ســاترا به این سازمان، علاوه بر کم رنگ شدن تنوع و پاسخ گویی 
به ذائقــه مــردم درتولیــدات ، گامــی در پرمشــغله ترکردن 
و ســنگین ترکردن بــار مســئولیت مدیریــت و مجموعــه این 

سازمان است.
بــا توجه بــه تعدد و تنــوع امکانات ارتباطی و دسترســی 
مردم ما بــه انواع پیام ها و هجوم رســانه ای مخالفان ، رقیبان  
و تغییرات وسیع ســپهر رسانه ای کشور، منطقه و جهان، دیگر 
نمی توان به شــیوه های قبلی فعالیت موفق داشــت ، انحصار 
صدا وسیما در تولید و پخش خبر و تولید حتی در داخل کشور 
با چالش جدی روبه رو شده و حتما باید این رسانه تجدید نظری 
اساسی بر روند تولید و پخش و تعامل با مخاطب داشته باشد . 
تداوم شیوه های گذشته چاره ساز ، بهبود دهنده و رافع نیازهای 

مخاطبان نخواهد بود.
با وجود تأکیدات مکرر مقامات عالی کشــور در مناسبت ها 
و مقاطــع مختلف، زمان زیادی اســت که توجــه به تقویت و 
توســعه زبان فارســی در اولویت قرار ندارد ؛ به عبارتی به جز 
مواردی کوچک ، حرکتی تأثیرگذار در شــرف اقدام نیســت . در 
این زمینه نهاد های دیگری نیز مســئول هســتند که به وظیفه 
خود عمل نکرده یا موفق نبوده اند . صداوسیما می تواند علاوه 
بر تهیه برنامه های پرمحتوا از راه مطالبه گری در ســطح ملی 
این مقولــه مهم را به طور جدی دنبال کند. بنیادها و نهادهای 
متعددی برای زبان فارســی مسئول هســتند و بودجه دریافت 
می کنند؛ ولــی حضور فعال ندارند . متأســفانه در ســال های 
اخیر تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشــور که قبل از آن هم 
کم رنگ بود ، ضعیف تر شــده اســت . در اقدامی غیر  حرفه ای و 
غیر تخصصــی  به تازگی دســتور انتقال پخش شــبکه جهانی 
جام جم که یکی از رســالت های آن تــلاش برای حفظ هویت 
فرهنگی و ارتباط ایرانیان خارج از کشــور با داخل و نیز توسعه 
زبان فارســی در خارج از کشور است، از بستر ماهواره به بستر 

اینترنت صادر شده است.
حتی دیده شــدن یک یا دو سریال به تنهایی نمی تواند نشانه 

توفیق ســیما با ظرفیت عظیم آن ارزیابی شــود؛ با این همه در 
دو ســال گذشــته تولیدات متفاوتی روی آنتن پخش شبکه ها 
نرفته است، چند برنامه پرمخاطب و موفق از نگاه مخاطبان از 
سوی مدیریت تعطیل شدند؛ ولی برنامه هایی هم تراز یا نزدیک 
به آنها جایگزین نشــدند  که در این شرایط مخاطبان تلویزیون 
به ویژه زمانی که امکانات و انتخاب های دیگری داشــته باشند، 
معطل و منتظر نمی مانند  و نباید لحظه ای توجه به آنان دچار 

وقفه شود.
در فضای رســانه ای کشور و از زبان بســیاری از کارشناسان 
بارها و بارها گفته شــده و می شــود که مردم ما شــاد نیستند ، 
نیاز به شــادی و ســرگرمی در کشــور کاملا محســوس است ؛ 
باوجود ایــن سال هاســت کــه برنامه های طنز و ســریال های 
مفرح و ســرگرم کننده در شــبکه ها به حداقل رســیده است، 
غالب تهیه کنندگان تولید فیلم و ســریال های تلخ و محزون را 
بی دردســرتر می دانند ، غالب جمعیت کشور ما در سبد هزینه 
زندگی روزمره شــان ســهمی برای تفریح و ســرگرمی ندارند 
یا به دلیل مشــکلات جاری، در اولویت شــان نیست . برای این 
جمعیت ، همچنــان رادیو و تلویزیون ارزان ترین وســیله برای 
اوقات فراغت هســتند  که باید این مقوله جدی گرفته شود . در 
دو، سه سال اخیر، سهم نشاط و سرگرمی حتی نسبت به سابق 
کمتر شده است . افزایش برنامه های گفت وگو محور ، یک سویه 
و کم تحرک نمی تواند جایگزین برنامه های نمایشی، طنز و دیگر 

سبک های پرطرفدار شود.
آقای دکتر جبلی به لحاظ شناخت کار رسانه ، سابقه بهتری 
از برخی رئیسان قبل از خود دارد؛ ولی تنها این کفایت نمی کند . 
صداوســیما نیاز به تحول دارد ؛ تحولی کــه واقعا دیدگاه ها و 
نیازهای مردم را پاســخ دهد، به نحوی که کمتر احســاس نیاز 
به رســانه های غیربومــی کنند . معلوم نیســت در فضایی که 
همگان کمابیش از همه چیز باخبرند، چرا این سازمان از طرح 
برخــی انتقادات از طرف مدعوین و کارشناســان نگرانی دارد ؛ 
انتقاداتی که به  وضوح در جامعه دیده می شود و مردم با تمام 
وجود آنها را لمس می کنند . البته در مواردی بنا بر شرایط چند 
برنامه نقد و بررسی مســائل روز روی آنتن رفته است که آغاز 
خوبی اســت؛ ولی نه تعداد برنامه ها و نه ترکیب کارشناســان 
متنوع و متناســب نیســتند. متأســفانه روند حذف بسیاری از 
برنامه های زنده مدت ها قبل از ریاســت آقای جبلی آغاز شده 
بود و هم اکنون نیز برخی برنامه های معمولی و غیرحســاس 
نیز ضبطی شــده و تولیدی پخش می شوند که حرارت و تازگی 
لازم راندارند . فرض بگیریم کارشناس برنامه اشتباهی هم روی 
آنتن مرتکب شود یا تپقی بزند ؛ امری که معمولا در رسانه های 
صوتی و تصویری پیش می آید و برنامه سازان و مجریان از پسِ 

تصحیح و توضیح آن برمی آیند.
- صداوســیمای پرعائله و پرهزینه ، علاوه بر بودجه دولتی ، 
درآمدهــای خوبی هــم از تبلیغــات دارد؛ با این همه برخلاف 
تصور بسیاری در کشور حتی برخی از نمایندگان ، میزان حقوق 
دریافتی کارمندان به ویژه بازنشســتگان این سازمان از بسیاری 
از نهادها و ســازمان ها کمتر اســت و اکثریــت حقوق بگیران 
آن حال خوشــی ندارند . شــاید با تعطیل و حــذف تعدادی از 
شــبکه های مشــابه و موازی  که یکی ، دو مورد آن اتفاق افتاد 
و حذف و جداسازی مجموعه های غیررسانه ای، به کارنگرفتن 
نیروهــای جدید خارج از روال رســمی و قانونــی ، در نتیجه با 
چابک ســازی مجموعه، بتوان تعادلی در دخل و خرج و اداره 
امور آن حاصل کــرد. ناگفته نماند که با وجود اینکه کارمندان 
دلسوز و کارآمد در صداوسیما بسیارند ؛ ولی متأسفانه نیروهای 
غیرمتخصص و غیرمؤثر زیادی هم در سال های گذشته به این 
مجموعه افزوده شده اند. بخشــی از تحول می تواند معطوف 
به به ســازی راه ورود نیروهای جدید و انتخاب بهترین ها برای 

مجموعه باشد.
یکــی از ضعف های همیشــگی صداوســیما نقدناپذیری و 
مهیانبودن برای نقد آشــکار از ســوی منتقدان و کارشناســان 
ذی ربط بوده است . رسانه ای که یکی از رسالت های خود را نقد 
و بررسی کارکردهای دیگر نهادها می داند ، لازم و شایسته است 
که اسباب و ابزار نقد خود را نیز فراهم کند و پذیرشگر نقدهای 
دیگران نیز باشــد ؛ مســیری که می تواند به اصــلاح روندها و 

احیای اعتماد ازدست رفته مخاطبان بینجامد.

 کشاورزی را در نظر بگیرید که به روش سنتی مشغول انجام امور 
کشاورزی است. او به صورت بی رویه از منابع آبی در اختیارش برای 
کاشت محصولات کشاورزی اســتفاده می کند. حال به مرور زمان و 
طی گذر سال ها با تغییرات شــرایط اقلیمی دیگر منابع غنی آب در 
دسترس کشاورز قرار نمی گیرد. در این شرایط اگر کشاورز همچنان به 
روش ســنتی خود پایبند باشد، دیر یا زود با مشکلات ناشی از کمبود 
آب مواجه خواهد شــد و درآمد حاصل از کشاورزی برای آن فرد در 
معرض خطر قرار می گیرد. از این رو او باید عجالتا به دنبال یک راه حل 
جایگزین باشــد. بهتر است کشاورز تغییراتی را در مقایسه با گذشته 
اعمال کند. برای نمونه از کاشــت محصولات با میزان مصرف بالای 
آب پرهیز کند و اینکه روش آبیاری مدرن و قطره ای را جایگزین روش 
آبیاری سنتی کند. در این شرایط، کشاورز به تغییرات و دگرگونی های 
رخ داده واکنش مناسب نشان داده و با تطبیق خود نسبت به وقایع 
حادث شده، توانســته است میزان کارایی خود را ارتقا دهد. داگلاس 
نورث، برنده جایــزه نوبل اقتصاد، نام این فراینــد را کارایی تطبیقی 

می نامد.
دنیای امروز با ســرعتی شــگفت آور در حال تغییر اســت. همه 
افراد به طور پیوســته در معرض این تحــولات قرار دارند. چند دهه 
قبــل تعداد اندکی از افراد با مبانی علوم رایانه ای آشــنا بودند؛ ولی 
با گذر زمان و نفوذ چشمگیر رایانه در مشاغل مختلف، امروزه کمتر 
کســی را می توان یافت که نســبت به دنیای رایانه بی اطلاع باشد. 
دلیلش این است که تطبیق نیافتن با دنیای نوین تکنولوژی، موجبات 

عقب ماندگی افراد یا حتی باعث از دست دادن شغل آنها می شود.
در زمینــه اقتصادی نیز ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی که 
درک مناســبی نســبت به تحولات حادث شــده داشــته اند، قادر 
بوده اند به حیات خود ادامه دهند؛ اما مواردی نیز می توان یافت 
که با تعلل درباره دگرگونی های محیطی واکنش نشان داده و در 
زمان کوتاهی موقعیت و جایگاه خود را از دست داده اند. شرکت 
نوکیای فنلاند را می توان در زمره این موارد نام برد. نوکیا در سال 
۱۹۹۲ اولین گوشــی تلفن همراه خود را تولید کرد. این شرکت به 
گونه ای اعجاب آور بازار تلفن همراه را درنوردید و در زمانی کوتاه 
توانست در ســال ۲۰۰۷ با پشت سر گذاشتن شرکت موتورولا و با 
تصاحب ۴۹ درصد از ســهم بازار تلفن همراه، رتبه اول بازار را به 
خود اختصاص دهد. دوران افول نوکیا بسیار سریع از راه رسیده و 
این ابرشــرکت در مدت کوتاهی بازار تلفن همراه را به رقبا واگذار 
کرد و از بازار حذف شــد. گفته می شــود علت اصلی این رخداد 
مربوط است به بی توجهی نوکیا به تحولات و اقدامات رقبای خود 
در بازار به گونه ای که نوکیا هرگز تلفن های اندروید یا شرکت اپل 
را به عنــوان رقبای جدی خود در نظر نمی گرفت؛ در حالی که رقبا 
نســبت به نیازهای مشتری پاسخی ســریع و بجا ارائه می دادند. 
نوکیــا به علت غفلت نتوانســت خود را با شــرایط جدید بازار و 
مشــتریان منطبق کند و با بازدهی نزولی و کارایی نداشتن مواجه 
شد. بی توجهی به کارایی تطبیقی عامل ناپدیدشدن نوکیا در بازار 

گوشی تلفن همراه بود.
دنیــای امروزی دنیایی اســت مملــو از تغییرات مکــرر و پیاپی 
همراه با چالش ها، بحران ها و نااطمینانی های گوناگون. کشورهایی 
توانســته اند از بحران ها و نابســامانی ها جان ســالم به در ببرند که 
برخــوردی مقتضی با چالش هــا و دگرگونی ها را لحــاظ کرده اند. 
کشوری که اقتصاد آن در یک سطح مشخص از تکنولوژی و فناوری 
گرفتار شــده و قادر نبوده هم زمــان با تغییرات گســترده در دنیای 
فناوری خود را همراه کند، نباید انتظار داشت که جایگاه شایسته ای 
در اقتصاد جهانی کســب کند. اقتصاد همه کشورهای توسعه یافته 

همواره در حال پوست اندازی و دگردیسی هستند.
در قــرن ۱۹ صنعت حمل ونقل ریلی جایــگاه ویژه ای در اقتصاد 
آمریکا داشــت؛ ولی به مــرور زمان و بر اثر پیشــرفت دیگر صنایع، 
موقعیت و جایگاه خود را از دســت داد. همچنیــن در دهه ۱۹۵۰، 
صنعــت خودرو، نقش بســزایی در اقتصاد آمریــکا ایفا می کرد؛ به  
نحوی  که ۲۰ درصد وزن اقتصــاد آمریکا را به خود اختصاص داده 
بود. در این دوره به ازای هر شش شغل، یک شغل مرتبط با صنعت 

خودرو بود. با گذشت زمان جایگاه صنعت خودرو نیز به وسیله دیگر 
بخش های اقتصاد تهدید شد.

در نمونه ای دیگر از جابه جایــی و تحرک در اقتصاد می توان به 
صنعت کشاورزی آمریکا اشاره کرد. وزن صنعت کشاورزی از حدود 
۱۸ درصــد از تولید داخلی آمریکا در دهه ۱۹۵۰ به نزدیک دو درصد 
در زمان حال تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر تغییرات تکنولوژیک 
و فناوری های نوین ســبب شد در همین مقطع زمانی سهم صنعت 

خدمات از کمتر از ۶۰ درصد به بالای ۸۰ درصد جهش یابد.
جابه جایی و تحرک در اقتصاد، ناشــی از سطح بالایی از پویایی و 
انعطاف پذیری سازمان های اقتصادی است. سازمان های اقتصادی 
که پذیرای تغییر در برابر چالش ها و دگرگونی ها هســتند، در واقع با 
انطباق خود با شــرایط جدید، بقا و پایداری خود را تضمین می کنند. 
در نقطه مقابل شوروی سابق را می توان نام برد. این کشور با ساختار 
اقتصادی متمرکز و برنامه ریزی شــده، توانست بعد از جنگ جهانی 
دوم خــود را به عنوان رقیب اصلی آمریکا مطرح کند. موفقیت های 
شــوروی به اندازه ای شــگفت انگیز بود که پل ساموئلســون، برنده 
جایزه نوبل اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ پیش بینی کرد که شــوروی تا پایان 
قرن بیستم از آمریکا پیشی خواهد گرفت؛ ولی آنچه رخ داد، خلاف 
انتظارات بود. ســاختار اقتصادی غیرمنعطف، دستوری و غیررقابتی 
در شوروی سبب شد اقتصاد وارد دوران افول و نزول شود و ساختار 
اقتصادی بســته مانع از تطابق ســازمان های اقتصــادی با تحولات 
جهانی شد؛ بنابراین قاعده کارایی تطبیقی اجرا نشد. کارایی تطبیقی 
مســتلزم ساختاری است که در مواجهه با عدم اطمینان های فراگیر 
جهان در حال تغییــر، بدیل های گوناگونی را به نحوی انعطاف پذیر 
امتحان کند که این مســئله در طی زمان پدید می آید، اتحاد جماهیر 

شوروی نقطه مقابل چنین رویکردی را نشان داد.
اقتصاد ایران به طور پیوسته وابســتگی بالایی به صادرات نفت 
و مشــتقات نفتی و مواد خام معدنی و فلزی داشــته است. اقتصاد 
ایران فاقد تنوع و گستردگی در بخش های مختلف اقتصادی است. 
بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی در ایران در گرو حمایت های 
دولت امکان پذیر است. در صورت حذف یارانه های انرژی، بسیاری از 
صنایع فاقد توجیه اقتصادی خواهند بود. دلبستگی به دریافت انواع 
سوبســیدها مانع از آن شده اســت تا صنایع برتر کشور (پتروشیمی، 
معدنی و فلــزی) انگیزه کافی برای بهبود کارایی داشــته باشــند. 
همچنیــن ارتباط انــدک میان صاحبان صنایع داخلــی و بنگاه های 
اقتصادی بین المللی باعث شــده امــکان انتقال فنــاوری روز دنیا 
به سختی اتفاق بیفتد. منزوی بودن سازمان های اقتصادی داخلی و 
دوربودن از عرصه رقابت جهانی سبب شد فعالان اقتصادی نتوانند 
خود را با محیط بین المللی تطابق دهند. به دلیل انطباق نداشــتن با 
اقتصــاد جهانی، میزان کارایی و بازدهــی اقتصاد داخلی با چالش 
روبه رو شده اســت. مهجور بودن از فناوری های مدرن و علوم نوین 
جهانی، باعث شــده بنگاه های اقتصادی داخل کشور به طور مداوم 
قدرت رقابت در عرصه جهانی و حتی منطقه ای را از دست بدهند. 
غفلــت از کارایی تطبیقــی در اقتصاد ایران، میــزان رقابت پذیری را 
به شــدت تنزل داده و در صورت حذف یارانه ها و کاهش تعرفه های 
وارداتی (مانند صنعت خودرو) بنگاه های اقتصادی دیگر توان ادامه 

فعالیت نخواهند داشت.
سخن آخر اینکه ســرعت تغییرات در دنیای امروزی به گونه ای 
باورنکردنی در حال افزایش اســت. بسیاری از بنگاه های بین المللی 
به صورت ســالانه محصولات جدیدی را روانه بازار جهانی می کنند. 
آنها مجبور هســتند بــرای ادامه بقــای خود در برابــر دگرگونی ها 
واکنش فوری نشــان دهند. همه اقتصادها با مســئله چگونگی بقا 
در مواجهه با نااطمینانی ها، مجموعه هرگز پایان ناپذیر چالش های 
جدید، دگردیســی ها و بحران ها روبه رو هستند. وجود سازمان های 
اقتصادی رقابت پذیر و فراگیر باعث تقویت کارایی تطبیقی می شود 
و ایــن امر توانایی اقتصــاد را برای بقا در مواجهه بــا ترتیبات دائما 
در حال تغییر مســائل و مشــکلات تقویت می کند. وجود ســاختار 
اقتصادی پویا، انعطاف پذیر و رقابتی با افزایش میزان کارایی تطبیقی، 
همواره با ایجاد جریان آزاد اندیشــه ها و ایده های اقتصادی، طیفی 
از روش هــای بالقوه برای درک و حل مســائل جدید ایجاد می کنند. 
لازمه ایجاد کارایی تطبیقی در اقتصاد، خلق سازمان های منعطف، 
رقابتی، چند وجهی و خلاقانه سیاسی است. نهادهای غیرانحصاری 
باعث ایجاد ســازمان های اقتصــادی رقابتی می شــود. به عبارتی 
شــرط پیدایش کارایی تطبیقی در اقتصاد، ظهور کارایی تطبیقی در 

ساختارهای سیاسی است. 

در روزهــا و حتی ماه های اخیر، بار دیگر مقوله اخــذ غرامت از عراق به دلیل 
شــروع جنگ هشت ساله علیه ایران به موضوع داغ رســانه ای تبدیل شده است. 
حتــی در محافل آکادمیک هم بحث تطبیق ســازی رویدادهــای جنگ با مفاهیم 
حقوق بین الملل مطرح و مورد اســتقبال واقع شده است. کما اینکه همین مقوله 
غرامــت به موضوع برخــی از مقالات علمی در پژوهش های دانشــگاهی تبدیل 
شــده اســت. در همین زمینه، مطلبی در روزنامه «شــرق» و به قلــم دکتر علی 
مندنی پور منتشــر و بر لزوم اخذ غرامت از حکومت جدید عراق تحت عنوان اصل 
جانشــینی دولت ها تأکید شد. بدون شک این خواسته بســیاری از مردم و به ویژه 
مناطق جنگ دیده ایران اســت تا آنچه را حق بلامنازعشــان است از کشور متجاوز 
طلب کنند؛ اما در این میان واکاوی دلایل عدم توســل ایران به ابزارها و نهادهای 
بین المللی برای احقاق حق خود می تواند تا حدودی راهگشــا باشد که چرا عملا 

ایران در این مورد ناتوان از اقدام مؤثر است.
برای اخذ غرامت از کشــور متجاوز، دو راه اصلی وجود دارد. راه اول از طریق 
تشــکیل کمیسیون غرامت در سازمان ملل اســت، مانند آنچه در مورد کویت رخ 
داد و عراق موظف به پرداخت خســارت چند ده میلیاردی شد. ایران برای این امر 
نیازمند قطع نامه ای در شــورای امنیــت و البته اعمال فشــار قدرت های جهانی 
بــرای ضمانت اجرای آن اســت که عمــلا نه امروز بلکه در طــول بیش از چهار 
دهه، هیچ وقت این همراهی در شــورای امنیت وجود نداشته است. در بند ششم 
قطع نامه ۵۹۸ نیز فقط به ذکر تعیین مســئولیت منازعه به هیئت بی طرف اشاره 

شده بود. البته این هیئت بعدتر و در گزارشی، عراق را مسئول شروع جنگ قلمداد 
کرد، ولی شورای امنیت اقدام خاصی را تحت قالب قطع نامه برای تشکیل کمیته 
و صندوق غرامت انجام نداد. آنچه مشخص است این است که این مسیر ماهیتی 

سیاسی دارد که ملزومات خود را می طلبد.
اما راه دوم  ماهیت حقوقی دارد و آن توســل به دیوان بین المللی دادگســتری 
اســت. مســئله اول در این باب، مبنای صلاحیت دیوان اســت. در این زمینه شک 
و شــبهه بســیاری وجود دارد، اما برخی مبنای صلاحیتــی را منبعث از معاهده 
حل  و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی 
عــراق مصوب ۱۹۳۷ میلادی می دانند. بااین حال، فارغ از این اشــکال ابتدایی که 
می تواند مؤثر هم واقع شــود، مسئله ضمانت اجرائی رأی دیوان هم بسیار درخور 
تأمل اســت؛ به این صورت که حتی اگر دیوان رأی خــود را در باب حقانیت ایران 
برای اخذ غرامت صادر کند، معلوم نیست دولت عراق میلی به پرداخت چند صد 
میلیارد دلار داشــته باشــد. آن وقت تکلیف ایران در مقابــل تمرد عراق در جهت 
اجرای رأی دیوان، توســل به شورای امنیت اســت که نتیجه حاصل از آن همان 

می شود که در بند پیشین ذکر شد. 
درواقع این راه حل حقوقی نیز درنهایت به ضمانت اجرائی سیاســی لازم دارد. 
البته ذکر این نکته ضروری اســت که اهمیت رأی دیوان در آشکارسازی حقانیت 
و تــوان بالقوه آن در باب پیشــبرد منویــات دولت محق در جامعــه بین المللی 

انکارناپذیر است.
پس به طور کلی عدم توانمندی ایران در اخذ و حتی درخواست غرامت را باید 
در گستره مسائل سیاسی و راوبط حاکم بر عرصه بین المللی جست. ایران همواره 
در ســال های پس از جنگ، با قدرت های مســلط در شورای امنیت در جدال بوده 
است. این جدال در ســال های آغازین قرن بیست و یکم با پرونده اتمی ایران بسیار 
پیچیده تر و ســخت تر شد و ماحصل آن هزاران تحریم بین المللی و یک جانبه بود. 
با وجود برجام، تحریم های بین المللی برداشــته شــد، ولی تحریم های یک جانبه 

اما ثانویه غربی ها همچنان پابرجاســت. در این شــرایط و بــا این مختصات، عملا 
راه دریافت غرامت از طریق مجاری بین المللی بســیار دشــوار است. کما اینکه در 
موارد پیش پا افتاده تری مانند قضیه طلب شــش میلیــارد دلاری ایران از کره، این 
امر چندین ســال به درازا کشیده شــد تا هم اکنون که به سرانجام رسیده است. بر 
همین اســاس، قاعدتا اخذ غرامت چند صد میلیاردی و وصول آن، امری محال به 
نظر می رســد؛ چرا که هدف تحریم های کنونی، به طور مشخص تحدید منابع مالی 

ایران است.
از ســوی دیگر، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران نیز مانند مانعی دیگر 
عمل می کند. در موقعیتی که ایران در چنبــره تحریم ها قرار دارد، عراق به عنوان 
یکــی از معــدود گریزگاه های تحریمی اســت که بسته شــدن آن ضربه بزرگی به 
اقتصــاد ایران وارد می آورد. علاوه بر این، عراق بــازار بزرگی برای کالاهای ایرانی 
است. از بعد سیاسی نیز به ویژه بعد از اعتراضات مردمی در عراق، حساسیت هایی 
برای نفوذ ایران شکل گرفت که البته تا حدود زیادی کم رنگ شده است، اما ظهور 
مجدد مســئله غرامت می تواند به آن دامن بزند و نفوذ ایران را در عرصه سیاسی 

عراق به چالش بکشد. 
بدون شــک برخــی دول منطقه ای رقیب ایران در حوزه عــراق نیز بر آتش آن 
می دمند. در کنار دلایل اقتصادی و سیاسی، ارتباط گسترده فرهنگی-مذهبی میان 

دو ملت نیز در کم رنگ شدن مسئله غرامت بی تأثیر نیست.
در مجموع به نظر می رسد ایران در موقعیت کنونی، از یک سو با توجه به نوع 
ارتباط چالشــی که با قدرت های مســلط جهانی دارد و از ســوی دیگر با توجه به 
نــوع ارتباط خاص و پیچیده ای که با دولت عراق دارد، نه تنها در مورد طی روند و 
اخذ غرامت بلکه حتی برای درخواست آن نیز با معذوریت هایی مواجه است که 
همین امر سبب شده تا اقدام روشن، هدفمند و مؤثری از سوی ایران صورت نگیرد.
* دکترای حقوق بین الملل عمومی
 و پژوهشگر میهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز پانزدهم مهر ماه هر ســال برای گرامیداشــت و قدردانــی از زحمات و تلاش های 
روستاییان و عشایر نام گذاری شده است. مجاهد مردان و مجاهدزنانی که در میدان اقتصاد 
و تولید کشــور با گمنامی تلاش می کنند؛ همان ها که در جبهه های دفاع هشت سال دفاع 
مقــدس، فرزندان، پدران، برادران و همســران خویش را برای حفظ نظام و کشــور تقدیم 
کردند. بسیاری از علما و دانشمندان، فرزندان روستا هستند که از این رهگذر نیز خدماتشان 
آشکار است. روستا مکان تولید است و روستایی تولیدکننده . می دانیم پیامبر اعظم (ص) بر 
دستان پینه بسته تولیدکننده بوسه زدند. بنابراین اگر در این جهت به نبی مکرم اسلام اقتدا 
کرده و بر دستان پینه بسته ایشان بوسه زده شود، راه صواب و عقل پیموده شده است. اما 
انتظارات مردم و تلاشگران عرصه تولید از دولت مردمی به شهرهای ذیل تقدیم می شود.
۱- رسیدگی و توجه به وضعیت آموزش ها؛ اعم از تحصیل فرزندان، آموزش های مهارتی 

و آموزش های تخصصی و...
۲- تغییر رفتار و بهبود روش دستگاه های اداری کشور به صورت جدی

۳ رویکرد مثبت و مؤثر بانک ها و رفتار مهربانانه آنها با روستاییان و عشایر برای افزایش 
تولید ناخالص ملی

۴- ایجاد و توســعه مســکن مناســب و مقاوم از طریق واگذاری زمیــن مجانی با ارائه 
تسهیلات آسان به ساکنان روستا

۵- روستا بســتر مناسب برای انواع گردشگری (تاریخ، مزرعه، طبیعت و بومگردی و ...) 
است؛ لازم است برای افزایش درآمد و ماندگاری روستاییان اقداماتی سریع انجام شود.

۶- تعدادی از روستاها با مشکل آب شرب مواجه هستند، لازم است اقدامی جدی برای 
حل معضل آنها بدون آنکه حل معضل سبب درگیری و بدبینی با بقیه شود، انجام گیرد.
۷- روستاها از داشتن راه های ارتباطی مناسب و استاندارد بهره بسیار کمی دارند، اقدام 

برای رفع این مشکل حیاتی و ضروری است.
۸- به دلیل آنکه نقاطی از کشــور با کم آبی مواجه بوده، متأســفانه نگهداری دام های 
روستاییان به سختی ممکن است، بنابراین لازم است برنامه ریزی برای کمک به افراد این 

مناطق مورد توجه قرار گیرد.
خانه توسعه روستا و عشایر مهرماه ۱۴۰۲ 

پانزدهم مهرماه روز روستا و عشایر مبارک بادغرامت جنگ و راه های نرفته

حمیدرضا اکبرپور *

اهمیت کارایی تطبیقی در  اقتصاد صداوسیما و تحولی که نشد
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